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  ات معدني کشورسازمان زمين شناسي و اکتشاف

 1:100000 نقشه زمين شناسي گزارش

 پشت بادام رباط – 7156شماره  هبرگ

 و توسط پارس کاني تحقيق و گسترش صنايع معدنيگزارش نقشه زمين شناسي رباط پشت بادام توسط شرکت 

 تهيه و تنظيم گرديده است. اکبر نوگل سادات، فاطمه اسلام دوستعبدالرحيم هوشمندزاده، ميرعلي 

 (Geography)جغرافيا 

عرض شمالي واقع  33° 30تا َ 33° 00َطول شرقي و  56° 00َتا  55° 30پشت بادام بين َ 1:100000گستره برگه 

طقه طبس را تشکيل مي دهد. با اهميت ترين من 1:250000شده است. اين گستره بخش جنوب غربي چهارگوش 

مسکوني اين برگه دهستان پشت بادام است. از ديگر آبادی های اين ناحيه مي توان علي آباد، حاجي آباد، صفي آباد 

طبس است که خود شامل دو  - و محمود آباد را نام برد. مهمترين راه ارتباطي ناحيه مورد بررسي، جاده آسفالته يزد

راه قديم و جديد مي شود. جاده جديد بعد از پايگاه کويرزدايي شهيد منتظر قائم از مسير قديم جدا مي شود. راه قديم 

 - از رباط خان عبور کرده و امکان دستيابي به مناطق شرقي اين گستره را فراهم مي کند. جاده آسفالته پشت بادام

طبس جدا شده و به سمت غرب ادامه مي يابد. ساير راه های  - وب غربي اين برگه از راه يزدبياضه نيز در گوشه جن

ارتباطي منطقه مورد مطالعه جاده های فرعي خاکي و اتومبيل رويي هستند که دهکده های متروک و خالي از سکنه 

ا و چشمه های آب منطقه را به )نظير روستاهای اسماعيل آباد، انارگ و چمگو( يا آغل های گوسفندان، مرغداری ه

 يکديگر وصل و امکان دستيابي به برونزدها را فراهم کرده است. 

بياباني شاخص با آب و هوای کويری گرم و خشک و زمستانهای معتدل و خشک  - اين گستره يک منطقه کوهستاني

برخوردار کرده است. بر اساس  است. وجود شن های روان و ماسه های بادی توجه به وزش باد را از اهميت ويژه ای

گزارش اداره هواشناسي دهستان پشت بادام روند چيره باد در شش ماه اول سال در جهت شمال غربي، در شش ماه 

متر بر ثانيه است. نوسانات درجه حرارت در زمستان و تابستان  4/360دوم در جهت جنوب شرقي و سرعت باد غالب 

+ درجه در روزهای 40ست؛ به نحوی که درجه حرارت حداکثر و حداقل بين بيش از و حتي در شب و روز بسيار زياد ا

درجه سانتي گراد در شبهای زمستان متغير است. ميزان نزولات بسيار کم و بطور متوسط  - 20تابستان و بيش از

يل در مناطق ميليمتر در سال است که اغلب بصورت بارانهای ناگهاني صورت مي پذيرد و سبب جاری شدن س 2/100

کوهستاني مي شود. بارش برف بسيار کم و بيشتر محدود به قلل کوههای مرتفع است. در اين ناحيه رودخانه دائمي 

ديده نمي شود و تنها هنگام ريزش باران آب در آنها جاری مي شود. پوشش گياهي بسيار کم و محدود به گياهان 

، پرند، خار شتر، درمنه و گون مي شود. در اطراف دهکده ها مزارع کويری نظير گز، قيچ )زيگوفيلوم(، تاغ، اسکمبيل

کوچک گندم، جو، صيفي جات و باغ های خرما و انار ديده مي شود. حيوانات اهلي اين منطقه را شتر، بز، گوسفند و 

نواع حيات وحش آن را آهو، بز کوهي، کل، قوچ، ميش، جبير، گورخر، خرگوش، گربه وحشي، مار، گرگ، شغال و ا

 عقاب تشکيل مي دهند. 

متر(،  1395)متر(، هنگ  1402متر(، قراولخانه ) 1425از مهمترين ارتفاعات منطقه، مي توان به کوه های چنگو )

 1288ران )متر(، ريزآب شت 1208متر(، تيغ راه ) 1127متر(، تيغ بغل شتران ) 1650متر(، برسرخ ) 1653نيوک )

رگه قله دره زرشک متر( اشاره کرد. همچنين بلندترين قله های اين ب 1125نائيني ) متر( و کوه 1242متر(، کوه سرخ )

 متر قابل ذکر است.  1964متر و قله ميان با ارتفاع  1975با ارتفاع 

متر از سطح دريا واقع شده است. کوير ريگ  724بخش های جنوبي دشت کوير در شمال برگه پشت بادام با ارتفاع 

متر از سطح دريا بخش وسيعي از برگه پشت بادام را به خود اختصاص داده است. تراکم  700توسط شتران با ارتفاع م

جمعيت اين ناحيه بسيار کم و محدود به اطراف چشمه ها است. بر اساس سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

تره است. مردم اين منطقه نفر بزرگترين مرکز تجمع اين گس 1150، دهستان رباط پشت بادام با جمعيتي حدود 1375
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توريم دوزغ دره و عده ای نيز به دامپروری )بز و شتر( و کشاورزی  - بيشتر به کار در معادن آهن چادرملو، بافق، اورانيوم

  اشتغال دارند.

 ریخت شناسي

ن ها( از چي وبرجستگي های منطقه مورد مطالعه، در ناحيه پشت بادام به پيروی از ساختارهای تکتونيکي )گسل ها 

ارند؛ درحاليکه جنوبي د - جنوب غربي تبعيت مي کند. آبراهه های ناحيه، سوی جرياني شمالي - روندی شمال شرقي

. شکل ظاهری غربي مي شود - جنوبي شده و سوی جريان آبراه ها شرقي - در بخش های شمال شرقي روندها شمالي

ل شده؛ ناطقي که از سنگ های آهکي و دولوميتي تشکيکوهها بستگي تنگاتنگ با ليتولوژی و تکتونيک دارد. م

ند، بلندی کوههای خشن و صخره ساز را بوجود آورده است ولي در نواحي که سنگ های دگرگوني و رسوبي گسترده ا

نگ های های ملايم و کوتاهي ديده مي شود که در اصطلاح محلي به آنها کلوت گفته مي شود. در مناطقي که س

سبيده با چماسه سنگي ميوسن وجود دارد توپوگرافي ملايم بصورت تپه هايي کم ارتفاع و به هم رسوبي مارني و 

يژگي های اين سيستم آبراهه رشته ای تشکيل شده اند. وجود تل ماسه های روان و دغ های )پلايا( وسيع از ديگر و

 ناحيه است.

 پیشینه بررسی ها و باورها 
مين زمين شناسي بررسي های جامع، منظم و هدفمندی را در شناخت سرزهجری که سازمان  40تا پيش از دهه 

مي پنداشتند  (shield)ايران آغاز کند، گستره های مياني کشور را که برگ پشت بادام پاره ای خرد از آنست؛ سپری 

 ست.ا که از زمانهای رازآميز پرکامبرين تا زمان ما سخت و استوار برجای مانده و دچار هيچ تحولي نشده

 ,Richardson)به توده های گرانيتي و دگرگوني آرکئن در اين گستره اشاره دارد. ريچاردسون  (Stahl, 1911)اشتال 

ضمن کشف توده های وسيع گرانيتي و سازندهای دگرگوني پرکامبرين، اين گستره را  (Lees, 1929)و ليز  (1926

در مطالعات تکتونيکي خويش به تبع از  (Schroeder, 1945)نام نهاده اند. شرودر  (Median Mass)« توده مياني»

ضمن بررسي چينه  (Gansser, 1955)پيشينيان، ايران مرکزی را بخشي از يک ساختمان قديمي دانسته است. گانسر 

شناسي و تکتونيک ايران مرکزی، تغيير چنداني در توده های پرکامبرين پنداشته شده، به عمل نياورد و اين سنگ ها 

توسط شرکت ملي نفت ايران منتشر شد با  1:2500000با مقياس  1957نقشه زمين شناسي ايران که در سال  بر

نيز عليرغم بررسي های ارزشمند خويش  (Huckriede et al, 1962)همان باورها انعکاس يافت. هوکريده و همکاران 

در گستره بين کرمان تا ساغند از کناره توده مياني گذشته و آن را در ابهام پرکامبرين باقي گذاشتند. سرانجام حقي 

ساغند مسائلي را آشکار  - زمين شناسي پشت بادام 1:100000ضمن تهيه نقشه  (Pelissier, 1968)پور و پليسيه 

« به باور آنها»تحولات بسيار در ايران مرکزی چه پيش و چه پس از کامبرين بود. مجموعه های ساختند که حاکي 

پرکامبرين را از هم بازشناختند و سازندهای پالئوزوئيک، مزوزوئيک و سنوزوئيک و تحولات رفته بر آنها را به شايستگي 

بيابانک تا بافق در ايران و در فرانسه تداوم  آشکار ساختند. از آن پس حقي پور پژوهش های خويش را بر مجموعه های

به عنوان رساله دکتری خود ارائه داد. نتيجه آنکه باوری بر پرکامبرين پديد آمد که سيطره  1974بخشيد و در سال 

آن تا چند دهه بعد و عليرغم يافته های مغاير با آن، بر نقشه های سازمان زمين شناسي استوار ماند. به زعم اين 

دايم، قديمي ترين سنگ های ايران مرکزی مجموعه ای است مرکب از گنايس، آمفيبوليت، کوارتزيت، شيست و پارا

پيش رفته است. اين مجموعه را مرمر  (Barrovian)مرمر که درجه دگرگوني آن تا رخساره آمفيبوليت از نوع بارو 

کلاستيک و تا درجه آمفيبوليت نيز دگرگون که بيشتر سيليسي و ولکاني  1دولوميتي طبقه کليدی از سازند تاشک 

شده است، جدا مي کند. بخش بالايي اين سازند، سازند ديگری مي آيد مرکب از اسليت، ماسه سنگ و گری واک که 

معرفي شده است. از آن پس مجموعه های پرکامبرين پسين مي آيد که قطعات سنگ های دگرگوني  2سازند تاشک 

ر آواری های آن گزارش کرده اند. گسله پي سنگي پشت بادام، اين مجموعه ها را که در بنه شورو و تاشک ها را د

شرق آن رخ نموده از مجموعه متفاوت با آنها که مجموعه ای ظاهراً افيوليتي است جدا مي کند. اين مجموعه که 

مرمر تشکيل شده که به  کمپلکس پشت بادام نام گرفته از آمفيبوليت، پيروکسنيت، سرپانتين، شيست، کوارتزيت و
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دگرگون شده است. سن آن به  (Abukuma)گونه ای نامتجانس از رخساره شيست سبز تا آمفيبوليت از نوع آبوکوما 

پرکامبرين پسين تا پالئوزوئيک نسبت داده شده است. تمامي اين مجموعه ها را اعم از شرقي و غربي،  - پرکامبرين

نيت )توده های چنگو و پلو( منسوب به پرکامبرين قطع مي کند، به جز گرانيت توده های ماگمايي از گابرو تا گرا

اسماعيل آباد که سن آن پس از پرمين تا پيش از کرتاسه تعيين شده است حوادث دگرگون ساز در اين ناحيه به زعم 

آيد و سنگ های ( سه حادثه پياپي در پرکامبرين و دو حادثه در مزوزئيک است که از پس هم مي 1974حقي پور )

پشت بادام  1:100000( در نقشه چهارگوش طبس، همان مطالب نقشه 1974اين ناحيه را متحول مي کند. آقانباتي )

( را بي کم و کاست نقل کرده و سيليسي کلاستيک های رباط سکه و کوه سرخ نائيني را نيز سازند 1977حقي پور )

وريت کوه نائيني را نيز مربوط به زماني پيش از اردويسين معرفي کرده تاشک و به تبع آن پرکامبرين دانسته و گرانودي

 است.

 187 ±10آرگون  - شرکت تکنواکسپورت در تهيه برگ زمين شناسي بياضه، سن ديوريت چنگو را با روش پتاسيم

رای گرانيت بميليون سال تعيين کرده اند. همين کارشناسان  160ميليون سال و گرانوديوريت های عجين با آن را 

استرانسيوم  - ميليون سال پيشنهاد کرده اند که با سن بدست آمده از روش روبيديم 140اسماعيل آباد سني حدود 

 مطابقت دارد. (Crawford, 1977)کراوفورد 

لکانيک واز لايه های مرمری متناوب با سنگ های  .Polygnathus sp( فسيل کندونت 1367و همکاران ) هوشمندزاده

به پالئوزوئيک  بازالتي دگرگون شده از مجموعه پشت بادام را گزارش کرده اند که تعلق اين بخش از اين مجموعه را

وده چنگو، سن تسرب بر تک زيرکن های  - وم( با استفاده از روش اوراني1997بالا مسجل مي دارد. رمضاني نمين )

يون سال تعيين ميل 217ميليون سال و سن گرانوديوريت های عجين با آن و نيز گرانيت اسماعيل آباد را  214آن را 

واری در سازند آميليون سال بدست آورده و با استفاده از تک زيرکون های  530کرده است. هم او سن گرانيت پلو را 

که در واقع  محدود کرده است. رمضاني سن گنايس های بنه شورو و زمان آباد را 533تا  627ن را بين تاشک، سن آ

در پرکامبرين کميليون سال بدست آورده و آنها را از فضای  530وجه ميلونيتي شده همين گرانيت ها است نيز حدود 

ه مي شود مفيبوليت های گارنت داری ديدخارج کرده است. در بخش های پاييني مجموعه بنه شورو، گنايس ها و آ

ورده آميليون سال بدست  547 ±2که در پشته گلمنده رخنمون نيکويي دارد. سن اين سنگ ها را رمضاني نمين 

مبرين است که معلوم مي دارد در بن مجموعه های ايران مرکزی سنگ هايي وجود دارد که در واپسين دم پرکا

 دگرگون شده است.

جذمي  ه مي شود که چهره حقيقي سنگ ها و صخره های ايران مرکزی اندک اندک از پس باورهایبدين طريق ديد

 چندين ده ساله بيرون مي آيد و رنگ واقعيت به خود مي گيرد.
 موقعیت های کلی زمین شناسی

، واحدهای ربيدر گستره برگ پشت بادام، رخنمون های سنگي اندک، اما گونه گوني به ديد مي آيد. در گوشه جنوب غ

لو، چنگو مشهوری همچون کمپلکس پشت بادام، کمپلکس بنه شورو، سازند تاشک، گرانوديوريت ها و گرانيت های پ

رياس و تو اسماعيل آباد رخ مي نمايد و در گوشه جنوب شرقي از سنگ های قديمي خبری نيست و تنها واحدهای 

مياني و  بر آنها چندان اثری نداشته است. در بخش ژوراسيک ظاهر مي شود که حوادث دگرگوني کيمری پسين نيز

نگ سشمال شرقي نيز، سيليسي کلاستيک های اندک دگرگون شده ای گسترش دارد که عليرغم شباهت ظاهری با 

پشت  1:100000های تاشک ارتباطي ندارد. با توجه به ماهيت واحدهای سنگي و حوادث رفته بر آنها، گستره برگ 

ر زون شرقي دبه دو زون عمده شرقي و غربي تقسيم کرد که گسله نائيني جداکننده آن دو است. بادام را مي توان 

ست. در سنگ های ترياس و ژوراسيک پرحجم و ستبری پديد آمده که در حوضه های فرونشين بر جای نهاده شده ا

ز آورده و لوک را به فرازون غربي، از سنگ های ژوراسيک خبری نيست. به نظر مي آيد حوادث کيمری پسين اين ب

 امکاني برای فروهشتن اين سازندها باقي نگذاشته است.

زون غربي سير تحول فراگير و يکنواختي را نيز پيموده است. چنانکه گسله پشت بادام آن را به دو بلوک تقسيم مي 

چنگو تناوب ستبری از کند که لااقل در پالئوزوئيک پسين تفاوت های شگرفي داشته است. در بلوک غربي يا بلوک 
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سنگ های ماگمايي بازيک، اولترابازيک، سيليسي کلاستيک و کربناتي جای گرفته که يک مجموعه افيوليتي شبيه 

فريمان را نشان مي دهد که در اينجا کمپلکس پشت بادام نام گرفته است و از قضا همان سن  - افيوليت های مشهد

رباط بجز از سنگ های  - ق است. و حال آنکه در بلوک شرقي يا بلوک نائينيرا نيز دارد و به پالئوزوئيک بالا متعل

 متعلق به اوائل پالئوزوئيک پيشين خبر ديگری از پالئوزوئيک نيست. 

ز پس آن زون در اين گزارش با توجه به قدمت سنگ های رخ نموده در زون غربي، چينه شناسي را از آنجا آغاز و ا

ونيک )تحول تعاقب چينه شناسي به ماگماتيسم مي پردازيم و سپس به سير حوادث و تکتشرقي را شرح مي کنيم. در 

 صه ياد مي کنيم.سنگي ساختاری( اين گستره توأم با دگرگوني مي پردازيم. سرانجام از توان های معدني آن بطور خلا

 چينه شناسي

(سنگ های دگرگونی پرکامبرین 
met 

Є, p 
am 

Єp( 

مايد؛ تناوبي اين سنگ ها که در شمال شرق رباط پشت بادام و در اطراف کلاته های سرچاه و حاج ابراهيم رخ مي ن

ا به عبارتي ياست از واحدهای گنايسي، آمفيبوليتي و شيست های گارنت دار که بخش های پاييني کمپلکس بنه شورو 

 (Barrovian)گ ها در رخساره آمفيبوليت از نوع بارو گنايس های معروف به زمان آباد را تشکيل مي دهد. اين سن

لورهای کيانيت در بدگرگون شده و تا مرز گرانوليت پيشرفته است، چنانکه هورنبلندها از سبز به قهوه ای ميل کرده و 

ز بوليت ها سبشيست ها و آلماندن در آمفيبوليت ها به خوبي پايدار گشته است. رنگ گنايس ها صورتي، از آن آمفي

 تيره و رنگ شيست ها خاکستری تيره است. 

 اين سنگ ها به قرار زير است: (mineral assemblage)مجموعه کاني شناسي 

 گنايس ها:
Garnet (Almandine) + Biotite + K -Feldspars + Plagioclase + Quartz + Sphene ± Green hornblende  
Garnet + Biotite + K -Feldspars + Oligoclase ± Epidote ± Allanite ± Sphene 

Garnet + Barroisite + Biotite + Quartz + Oligoclase + Zircone ± Allanite ± Apatite ± Sphene. 

 شيست ها:

Garnet + Biotite + K -Feldspars + Oligoclase ± Chlorite ± Muscovite 
Quartz + Kyanite + Garnet + Biotite + Alkalifeldspars + Zircon ± Tourmaline ± Muscovite 

 آمفيبوليت:

Garnet + Barroisite + Plagioclase + Biotite + Opaque minerals + Quartz 
Brown Green Hornblende + Almandine + Andesine ± Rutile ± Sphene ± Quartz +(  ±کاني های ثانويه 

+ ) کاني های اوليه  

رمالين + آلانيت + ها، هجوم سيال هايي گرانيتي يک نوع پاراژنز پنوماتوليتي از نوع توافزون بر پاراژنز اصلي سنگ 

 ت تنزل داده است.آمفيبولي - اسکاپوليت را در اين سنگ ها گسترش داده و درجه دگرگوني آنها را تا رخساره اپيدوت

( با 1997ي )در آنجا توسط رمضان همين گارنت گنايس ها و گارنت آمفيبوليت ها در پشته گلمنده نيز رخ نموده و

 ميليون سال تعيين شده است. 547 ± 2روی تک زيرکن سن آنها  U -Pbروش 

 - نندجسبه نظر مي رسد اين سنگ ها بخش بالايي پي سنگ ايران زمين باشد که در جاهای ديگر از جمله پهنه 

 سيرجان و اطراف طبس )رباط زنگجه( نيز رخ نموده است.
 دگرگونی پالئوزوئیک پیشینسنگ های 

 )tЄ(واحد تاشک  - 

تناوبي از شيل، ماسه سنگ، گری واک، ولکاني کلاستيک اسيد تا بازی است که دگرگون شده و بصورت فيليت و 

اسليت و در مواردی مثل زمان آباد، بنا به شرايط محلي، به ميکاشيست، گنايس و آمفيبوليت تبديل شده اند. اين 

( معروف 1974لوميتي طبقه کليدی )حقي پور، واحد معمولاً در بالای يک واحد مرمری مي نشيند که به مرمر دو

شده است. ماهيت سيليسي کلاستيک، يکنواختي، رنگ سبز تيره تا روشن و دگرگوني کم درجه باعث شده تا هر 

مجموعه اينچنيني را سازند تاشک بنامند و در مقايسه با واحدهای کهر، مراد، کلمرد و غيره، آنها را به پرکامبرين 
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ستبرا و يکنواختي، اکثراً باعث شده تا به ماهيت و پروتوليت اين مجموعه ها توجه نشود و مثلاً  نسبت دهند. حجم،

ماسه سنگي با کربنات های اندک را با مجموعه های ولکانيک، ولکاني کلاستيک در تناوب با  - مجموعه های شيلي

کامبرين تصور کنند. حال آنکه اين سيليسي کلاستيک و لايه های کربناتي با هم يک واحد، آن هم متعلق به پر

واحدهای به ظاهر شبيه به هم، از نظر محيط، شرايط و زمان تشکيل بسيار متفاوت اند؛ بطوريکه در همين محدوده 

رباط تا ساغند به سه واحد به اصطلاح پرکامبرين شيل و ماسه سنگ به رنگ خاکستری تيره بر مي خوريم که يکي 

دولوميتي  - يل و ماسه سنگ، توف و گدازه های بازالتي و آندزيتي، تناوب طبقات آهکيکامبرين پيشين است و از ش

به رنگ سبز تيره تشکيل شده و ديگری باز متعلق به کامبرين پيشين که تناوبي است از شيل و ماسه سنگ و توف 

وب يکنواخت شيل و ماسه های اسيدی و پوميسي به رنگ سبز روشن تا قرمز و بالاخره واحدهای اردويسين که از تنا

سنگ با لايه های نازک آهکي به رنگ خاکستری تيره تشکيل مي شود که همگي بر نقشه های زمين شناسي، سازند 

نام گرفته اند. بحث و شواهد بيشتر در حوصله اين مقال نيست؛ به همين مقدار بسنده کنيم که مرمر « تاشک»

ت که سرتاسر ايران مرکزی گسترش دارد و در ناحيه انارک و نيز در دولوميتي طبقه کليدی همان واحد کربناتي اس

چاه شور )شمال چادرملو( در آن فسيل های آرکائوسياتيد و گروه ريز زيای پوسته دار هالکيريده کشف و شرح شده 

کي ( و تعلق آن به اشکوب آتدابانين از کامبرين پيشين مسجل گشته است. در حقيقت اين واحد آه1374)حمدی، 

پرگستره همان عضو دولوميت بالايي از سازند سلطانيه است و آنچه در بالای آن مي آيد از نظر سني هم ارزهای 

سازندهای باروت و زاگون اند. در برگ پشت بادام، اين واحد در ارتفاعات شرقي رباط پشت بادام رخ مي نمايد و واحد 

ن رفته است. آنچه بر جای مانده، بخش های مياني واحد تاشک زيرين آن در روراندگي های حاکم بر اين بخش از ميا

، ماسه سنگ، فرش سنگ، گری واک و توف های آندزيتي تشکيل شده و بطور کلي است که از تناوب های نازک شيل

در رخساره شيست سبز دگرگون شده است و به سبب پروتوليت نسبتاً بازيک تا متوسط آن رنگي سبز تيره به خود 

 ست.گرفته ا

رده است. در زير اين واحد را ماگماهای گرانوديوريتي پلو قطع کرده و يک دگرگوني همبری گسترده را در آن ايجاد ک

 به چند نمونه از مجموعه کاني شناسي های اين نوع سنگ های دگرگوني در واحد تاشک اشاره مي شود:
Quartz + Actinolite + Clinozoisite + Biotite + Sericite + Muscovite + Sphene +Opaque minerals. 

 بافت گرانوبلاستيک و پروتوليت آن گری واک يا توف آندزيتي مي تواند بوده باشد.

Quartz + Chlorite + Plagioclase + Alkalifeldspar 
 لين است. تورما اين سنگ دارای يک برگوارگي نافذ و مقدار زيادی کاني های آواری از قبيل زيرکن، آلانيت، اسفن و

Cordierite (altered) + Biotite + Quartz + Sphene + Plagioclase + Alkalifeldspar + Opaque minerals. 
ی دگرسان شده و که اين پاراژنز در واقع پاراژنز يک شيست لکه دار کرديريتي است که در آن کرديريت تا حدود زياد

 شده است. به مجموعه ای از کلريت + سريسيت + اسفن تبديل

 )nO(واحد نائيني  - 

قي گستره اين واحد در غرب کلاته چنگو )بلوک چنگو( کوه های مرتفع، و در ميانه جنوب شرق و گوشه شمالي شر

کستری تيره دارد. رباط( تپه های کم ارتفاعي را تشکيل مي دهد که عمدتاً رنگي خا - برگ پشت بادام )بلوک نائيني

يان لايه متناوبي است از اسليت، فيليت، کوارتزيت و مرمر که حاصل تغيير شکل شيل، ماسه سنگ و فرش سنگ با 

ط سکه هيچ د. در رباهای نازک آهکي است. تخمين ضخامت آن دشوار است ولي نبايد از چند صد متر کمتر بوده باش

ولي رابطه  واحد ديگری در جوار آن نيست ولي در کوه نائيني گرچه با طبقات دولوميتي سازند شتری همجوار است

يوکي گونه سآنها گسلي است. در نمونه هايي که از اين واحد در رباط سکه و غرب دهکده چنگو گرفته شده قويدل 

 های کيتينوزوآ به اسامي:

Rhabdochitina usilata 
Desmochitina minor 

واند با واحدهای تطريق واحد نائيني از نظر سني مي  کننده زمان اردويسين پسين است. بدينرا باز شناخته که بازگو 

عث پيدايي سنگ سنگ چينه ای قلي، مقايسه شود. در اين واحد توده های گرانوديوريتي از نوع چنگو نفوذ کرده و با

 ده است. شرح پاره ای از اين سنگ ها بدين قرار است.های دگرگوني همبری ش
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Cordierite spotted schist 
ه است. زمينه از بافت پرفيروبلاستيک با زمينه جهت دار، کرديريت های لکه ای اکثراً به سريسيت و کلريت تبديل شد

 بيوتيت + مسکويت + کوارتز + کاني های اوپاک تشکيل شده است. 

Cordierite + Biotite + Andalusite + Quartz 
ز کلريت و موسکويت بافت پرفيروبلاستيک با زمينه گرانوبلاستيک. کاني های فوق اکثراً دگرسان شده و به مجموعه ای ا

 تبديل شده اند.

Quartz + Alkalifeldspar + Biotite + Chlorite + Muscovite + Opaque minerals + Andalusite + Cordierite 

+ Tourmaline 
ک فرش سنگ سنگ دگرسان شده و از آندالوزيت و کرديريت جز شبحي باقي نمانده است و پروتوليت سنگ احتمالاً ي

 مي تواند بوده باشد. 

amسنگ های دگرگونی پالئوزوئیک پسین )مجموعه پشت بادام 
Pz  وm

Pz) 

م آن را مي نمايد که بخش اعظ در بلوک چنگو تنها بخش کوچکي از کمپلکس پشت بادام در برگ مورد مطالعه رخ

يست، کوارتزيت، هم مجموعه ماگمايي چنگو تشکيل مي دهد. آنچه در اينجا ديده مي شود ملقمه ای ميلونيتي از ميکاش

قطعات  آمفيبوليت و قطعه مرمرهای خرد و آسيا شده ای است که هيچ نشاني از سن خود بدست نمي دهد. البته

راندگي های واحد ميتي نيز بر تارک اين مجموعه ها نشسته است که باقيمانده از رودولو - بزرگتری از طبقات آهکي

بطرف غرب،  هم ارز سازند شتری است که در شرق دهستان پشت بادام گسترش وسيعي دارد. با اينهمه در فاصله کمي

يت های ريز و از کوارتزو خارج از محدوده برگ پشت بادام، وضع بسيار روشن تر است: کوه چنگو تقريباً به تمامي 

با آثار  درشت، فيليت و اسليت تشکيل شده که در بخش های پاييني تناوب طبقات کربناتي سياه رنگ مرمری شده

ای کوه چنگو، هفسيل هايي که اکنون جز شبحي از آنها باقي نمانده، فراوان است. نمونه های گرفته شده از اسليت 

ز سازند قلي معلوم ، واحد نائيني( و هم ار2- 5آن را به اردويسين پسين )بند دوگونه کيتينوزوآ بدست داده که سن 

های  مي دارد. غرب کلاته چنگو مجموعه ای از گدازه های بالشي )اکنون آمفيبوليت( و عدسي هايي از سنگ

دگرگون شده،  متاپيروکسنيت تا متاپريدوتيت وجود دارد که بطرف بالا جای خود را به سنگ های آذرآواری بازالتي

ع توالي های متاچرت، مرمر، مرمر کوارتزی، کوارتزيت شيست، فيليت و در نهايت متاگری واک مي دهد. در اين مقط

( فسيل 1367)آميزه های افيوليتي و شيب قاره ای قابل شناسايي است. در ميان همين مرمرها هوشمندزاده و حمدی 

Polygnathes sp. رسوبي و  ا گزارش کرده اند. بطور خلاصه شواهد سنگ شناسي، محيطمتعلق به پالئوزوئيک بالا ر

ربيديت های آذرين، آميزه های افيوليتي، تو - ای مجموعه دگرگوني پشت بادام را توالي های رسوبيسنگ چينه 

ئيک بالا، آذرآواری، توالي های شيب قاره ای و سنگ های کربناتي آب های کم عمق نشان مي دهد که در پالئوزو

ده است )به سمت شکربونيفر، در يک اولاکوژن يا کافت شکل گرفته است. اين اولاکوژن پيش از پرمين بسته  - دونين

تقرار يافته است(. جنوب در کوه سفيد دنبه، کربنات های سياه رنگ پرمين با کنگلومرای قاعده بر فراز اين مجموعه اس

شهود ی زير مخانقاه گرفته شد مجموعه کاني شناسي ها در نمونه های چندی که از سنگ های دگرگوني در کوه

 است: 
Actinolite + Chlorite + Clinozoisite + Sericite + Sphene + Apatite + Opaque minerals. 
Barroisite + Biotite + Oligoclase + quartz + Opaque minerals. 

ک بافت افيتيک يلابرادوريت است که هنوز آثاری از آنها با اين کاني ها محصول تبديل کلينوپيروکسن، هورنبلند و 

 باقي است. مجموعه کاني شناسي پاره ای از سنگ های اين مجموعه به قرار زير است:

 سيليسي کلاستيک:
Quartz + Garnet + Biotite + Muscovite + Calcite + Sphene + Opaque minerals + Tourmaline 

 سنگ های کربناتي:

Quartz + Alkalifeldspar +Chlorite + Actinolite + Opaque minerals + Calcite + Siderite  
چنانکه گفته شد، اين سنگ ها از يک ملقمه ميلونيتي برداشته شده و طبيعي است که ساز و کار ميلونيتي شدن بر 

بر مي آيد که دگرگوني تا رخساره  مجموعه کاني شناسي های اين سنگ ها اثر گذاشته باشد. از مجموع پاراژنزها چنين
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و سپس در کيمرين مياني به  - که در جوار توده های سترگ ديوريتي امری طبيعي است - آمفيبوليت پيشرفته

 رخساره شيست سبز بازگشته است.

 (umn)و اولترامیلونیت های نیوک  (mn)میلونیت ها 

پشت بادام،  ند نايبند در شرق و شمال شرق دهستاناسليت های ساز - بين سنگ های دگرگوني پرکامبرين و فيليت

ای بازيک و آواری رديفي از طبقات منظم عموماً تيره رنگي رخ نموده که به ظاهر از دگرگوني گدازه ها و آذرآواری ه

ی تا ميليمتری های سيليسي کلاستيک سازند نايبند حاصل آمده است. اين سنگ ها اکثراً از نوارهای ظريف سانتيمتر

ای تسبيح بيه چرت های نواری تشکيل شده که در آنها عدسي های ريز و درشت چشم های کوارتزی همانند دانه هش

جي است که به دنبال هم در پيچ و تاب است. گذر اين سنگ های نواری به اسليت های نايبند به ظاهر چنان تدري

 تعلق آنها را بدين واحد سنگ چينه ای متبادر مي کند.

درشتي است که  گ ها مجموعه ای از گابرو، گرانوديوريت، گرانيت، شيست، آمفيبوليت و آواری های ريز واما اين سن

لا را که ويژه راندگي در يک فراگرد ميلونيتي، آسيا شده، در هم آميخته، ورز داده شده و يک دگرگوني با فشار سيالي با

ساخت نواری  مجموعه را از ژرفا به بالا مي کشاند. های سترگ، سايش بلوک های بزرگ و يا لغزش هايي است که يک

ون بوده و گفراگير و به تبع آن طبقات ظاهری منظم، حاصل چنين فراگرد و تفريق مکانيکي است که در اصل گونه 

ه خود گرفته به تبع ماهيت خويش و ميزان آسيا شدگي رنگ های تيره و روشن و ريزی ها و درشتي های گونه گوني ب

سيا شده مي آوارها را ساخته است. در زير به شرح مختصر اجزاء و اعضاء عمده تشکيل دهنده اين مجموعه و اين ن

 پردازيم و در مي گذريم که شرح بيشتر نه در حوصله اين مقال است و نه در قالب آن مي گنجد. 

 گابروها:

 .مجموعه کاني شناسي اين سنگ ها عموماً بدين قرار است
Hornblende (green - blue) + Epidote + Clinozoisite + Sphene + Scapolite + Opaque minerals 
Barroisite + Biotite + Calcite + Quartz + Scapolite 

يت يا آمفيبول و پرفيروکلاستيک است و اکثر پرفيرها را اسکاپول (Ductile flow)بافت اين سنگ ها اکثر جرياني نرم 

لازها گشته آبي به خرج پيروکسن تشکيل شده و اسکاپوليت جانشين پلاژيوک - ی سبزتشکيل مي دهد. هورنبلندها

 است.

 گرانوديوريت ها و گرانيت ها:
Quartz + Alkalifeldspar + Plagioclase + Epidote  
Garnet + Biotite + Quartz + Allanite + Sphene + Chlorite  

بالا تشکيل  است که در يک زمينه ريز با مجموعه کاني شناسي هایپرفيروکلاست ها چشم های ريز و درشت گرانيتي 

 است.  شده است. وفور آلانيت چشمگير است؛ گاه به جای آلانيت بلورهای اپيدوت و کلينوزويسيت رشد يافته

 شيست ها: 
Garnet + Biotite + muscovite + Quartz  

ست. آسيا شدگي مراه بيوتيت کلاً به کلريت تبديل شده اگارنت ها بصورت پرفيروکلاست بر جای مانده ولي گاه به ه

کاني های ريز  در برخي از اين شيست ها به قدری پيشرفته است که آنها را به يک فيلونيت تبديل کرده که تنها از

 رار است: کلريت، مسکويت و کوارتز تشکيل شده است. مجموعه کاني شناسي عمده شيست های ميلونيتي شده بدين ق

Quartz + Biotite + Muscovite + Alkalifeldspar + Opaque minerals 
 آمفيبوليت ها: 

ک بافت به خوبي ديده مي شود که اين سنگ ها، همان گارنت آمفيبوليت های پرکامبرين است که آسيا شده و ي

فيبول های آبي پرفيروکلاستيک به خود گرفته است. پروفيروکلاست ها بيشتر از قطعات گارنت آمفيبوليت، گارنت، آم

وتيت سبز دارد. املاً جرياني بوده و مقدار زيادی بي، اپيدوت و فلدسپات تشکيل شده است. زمينه ک(Barroisite)رنگ 

 باقي آن همان ترکيب پرفيروکلاست ها است.
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 آواری ها

 ميکروکنگلومرا و ماسه سنگ - 

ورمالين های اين سنگ ها دارای پرفيروکلاست های متنوعي از قبيل اپيدوت، کلينوزويسيت، گارنت، قطعات سنگي، ت

 ت که در زمينه مجموعه کاني شناسي های زير غوطه ور است:درشت، کوارتز و پلاژيوکلاز اس
Biotite + Calcite + Quartz + Opaque minerals + Plagioclase + Zircone + Sphene  
Quartz + Plagioclase + Alkali feldspar + Muscovite + Chlorite + Zircon + Rutile + Apatite + Tourmaline  

 توف ها - 

قايايي از آيد اين سنگ ها از ميلونيتي شدن توف های ليتيک يا کريستال ليتيک بوجود آمده است. ببه نظر مي 

 پلاژيوکلازهای اوليه قابل رويت است. به هر حال مجموعه کاني شناسي اين سنگ ها چنين است.
Soda Actinolite + Plagioclase + Quartz + Chlorite + Clinozoisite + Biotite + Sphene + Muscovite  
Plagioclase + Quartz + Biotite + Epidote + Sphene + Zircon + Alkalifeldspar  

 اين سنگ ها مي تواند از يک گدازه با بافت پرفيری نيز بوجود آمده باشد. 

پس در  در بعضي قسمت ها ميلونيتي شدن تا درجه ذوب سنگ ها و تبديل آنها به شيشه پيشرفته است. و از آن

اني های کآمفيبوليت و شيست سبز متبلور شده است. اين سنگ ها مجموعه ای است از  - شرايط رخساره اپيدوت

ارد که از آنها بسيار ريز بيوتيت، کلريت، کوارتز، آلبيت و اکسيدهای آهن که ظاهری شبيه تکيليت های تيره رنگ د

يلونيتي شدن، مداده شده است. ناگفته نماند که اين نشان  umnبصورت اولتراميلونيت ياد شده و بر نقشه با علامت 

ايبند و نمختص اين مجموعه نيست و در واحدهای ديگری مثل گنايس های پرکامبرين و يا حتي اسليت های سازند 

ب غربي مجموعه چنگو به فراواني ديده مي شود. در واقع بايد گفت که ميلونيتي شدن وجه شاخص سنگ های جنو

 شت بادام است. پ 1:100000برگ 

 ي آيد که:ماين سنگ ها مجموعه ای از واحدهايي است که در جای ديگر بصورت نسبتاً سالم رخ نموده است. بنظر 

 آمفيبوليت ها از مجموعه پرکامبرين باشد. - 

 گابروها و گرانيت از مجموعه ای شبيه مجموعه ماگمايي چنگو آمده باشد. - 

 درجه ميلونيتي شدن، نوع و زمان آن مختلف است:  - 

شده در شرايط  پاره ای سنگ های ميلونيتي ژرفايي است و بافت کاملاً جرياني دارد. پاره ای ديگر ميلونيت تشکيل

 شکننده است.

بصورت بعدتر  بيشتر سنگ ها يک دگرگوني پرفشار را از سر گذرانده و کاني های تشکيل شده در آنها، در زمان های

 پرفيروکلاست در آمده است.

شدن در آنها نفوذ  علاوه بر اينها، سيال های گرانيتوئيدی قليايي از نوع سديک و پتاسيک، در حين و پس از ميلونيتي

 کرده و بر آنها اثر گذاشته است.

اپدوني شده، ع چبا توجه به حوادث دينامول ترمال سنوزوئيک که باعث پيدايي مجموعه های هسته ای دگرگوني از نو

ز شده و تا نئوژن بنظر مي آيد که اين ميلونيتي شدن به زمان های سنوزوئيک مربوط باشد که از پالئوژن )ائوسن( آغا

 ادامه داشته است. 
 سنگ های رسوبی تریاس

 )sTR(سازند سرخ شيل  - 

در فرهنگ چينه شناسي ايران سازند سرخ شيل به ترياس پيشين نسبت داده شده است. در ورقه رباط پشت بادام اين 

متر است. واحد زيرين اين  100سازند در انتهای شمال شرقي و در کوه نائيني رخنمون دارد که ضخامت آن حدود 

متر ماسه  7شکيل مي شود که در کوه نائيني شامل سازند از يک افق کوارتزيتي هماتيتي بسيار سخت و تيره رنگ ت

سنگ کنگلومرايي با عناصر زاويه دار متشکل از نهشته های کمي دگرگون شده پالئوزوئيک زيرين )واحد نائيني( مي 

متر مي رسد. در  20باشد. در بالای اين واحد تناوبي از دولوميت های آهکي و کمي شيل مي آيد که ضخامت آن به 

 8متر است. اين توالي با  10ن واحد تناوبي از دولوميت و آهک با لايه بندی نازک قرار گرفته که ضخامت آن ادامه اي
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متر آهک نازک تا متوسط لايه پوشيده شده است. در ادامه، تناوبي از آهک مارني  9متر دولوميت ضخيم لايه و سپس 

متر دولوميت های آهکي با تداخل  8ارد که توسط متر قرار د 38و آهک با رنگ مايل به صورتي به ضخامت حدود 

(. گذر اين واحد به سازند شتری تدريجي است و از آنجاکه 1974آهک های ماسه ای پوشيده مي شود )آقانباتي، 

سازند شتری در گستره مورد مطالعه سن ترياس پسين دارد، تعلق سازد سرخ شيل به ترياس پيشين سئوال برانگيز 

 گسلي است. )nO(حد با واحدهای سنگي پالئوزوئيک زيرين است. مرز اين وا

 )shTR(سازند شتری  - 

رکزی بنام سازند سرخ شيل بطور تدريجي به يک رديف ضخيم و مقاوم دولوميتي تبديل مي شود که در شرق ايران م

ن دارد. رخنموسازند شتری معرفي شده است. سنگ های اين مجموعه در کوه نائيني و در اطراف رباط پشت بادام 

ولوميت متبلور متر د 110مقطع دگرگون نشده و سالم تر آن در کوه نائيني در شمال شرقي ورقه است. در اين ناحيه 

ائيني در قاعده ن(. در مقطع کوه 1974شده با مورفولوژی برجسته بر روی واحد سرخ شيل قرار گرفته است )آقانباتي، 

ناسيون قابل سيار ريزدانه، بدبو، در بعضي مناطق ماسه ای و دارای لاميشتری آهک سياه رنگ، مطبق، دسيمتری، ب

بوده و  مشاهده است. وجود چينه بندی متقاطع نشانه عمق کم محيط است. در مجموع اين واحد همگن و يکنواخت

اين واحد با  را برای (Rhaetian)اغلب تغييرات ضخامت لايه بندی در آن مشاهده مي شود. پرتوآذر سن ترياس پاياني 

 توجه به فسيل های زير پيشنهاد کرده است:
Glomospirella fatrica 
Ammodiscus cf. parapriscus 
Agathammina austroalpina, 

Glomospina sp. 

Glomospirella facilis, 

Glomospira inconstans, 

Glomospirella sp.  

Glomopira sp., 

Spiroloculiformis 

Ammodiscus sp.,  

Gastropods, 

و آلگي ريفي  تيغه ای، گاه نازک لايه، سفيد رنگ - در نواحي شرقي رباط پشت بادام اين سازند شامل آهک توده ای

در تناوب  است و در قسمت های بالاتر به طبقات متناوب دسيمتری زرد رنگي تبديل مي شود که با شيل های سياه

 عبارتند از: اين ناحيه را متعلق به ترياس پاياني مي داند. اين فسيل ها است. پرتوآذر فسيل های يافت شده در

Glomospira sp., 
Glomospirella sp., 

Ammodiscus? sp., 

Tolypammina gregaria 

دهای در نواحي غربي رباط پشت بادام، سازند شتری بصورت برش های تکتونيکي و با مرز گسلي در ميان واح

يعي از اين سازند پالئوژن ظاهر مي شود. در گوشه جنوب غربي برگه پشت بادام گسترش نسبتاً وسپالئوزوئيک بالايي و 

 دست داده اند.  قابل مشاهده است که تحت تأثير نفوذ گرانيت چنگو به مرمر تبديل شده اند و لايه بندی خود را از

 )nTR(سازند نایبند  - 

الي، آواری مرکب از سيليسي کلاستيک های خاکستری تيره رنگ زغدر بلوک نائيني از زون غربي واحد نرم فرسايي 

ک های مرمرين های ريزدانه و کربنات های نازک لايه ای، در شرق دهستان پشت بادام رخ مي نمايد که در بالای آه

ی با ازند شترسازند شتری و بر فرق آهک سفيد رنگ اسپهک مي نشيند که شباهتي تام با سازند نايبند دارد. گذر س

نها را بصورت آآن تدريجي اما بسيار سريع است. حوادث دگرگوني کيمری مياني بر سنگ های اين واحد اثر گذاشته و 

موعه کاني کوارتزيت و مرمرهای نازک لايه سياه رنگي درآورده است. پاره ای از مج فيليت های گرافيتي رخشان،

 شناسي های دگرگوني اين سنگ ها بدين قرار است: 
Chlorite + Muscovite + Quartz + Opaque minerals 
Quartz + Plagioclase + Alkalifeldspar + Chlorite + Muscovite + Biotite )کمي( + Zircon + Apatite + 

Hematite + Tourmaline 
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Calcite + Siderite + Dolomite ? + Scapolite + Talc? + Mg - Chlorite + Opaque minerals 

ونه ای که اکثراً سرشت نرم سنگ های اين سازند، آنها را در برابر حوادث تکتونيکي بسيار آسيب پذير ساخته است؛ بگ

روکلاستيک بصورت فلس هايي فشرده در لابلای سنگ های سخت تکه پاره و لهيده شده است. بافت ميلونيتي و پرفي

سازند گرفته شد ولي  ای مطالعات پالينولوژی از فيليت های ايندر آنها فراوان است. با وجود نمونه های فراواني که بر

 نتيجه ای بدست نيامد. 

 )scTR(واحد آواری بوکسيت دار چشمه شتران  - 

باط خان، رکيلومتری جنوب  2در زون شرقي و در پايين ترين بخش ترادف های ژوراسيک، در مرز شرقي ورقه و در 

دی برخوردار ي همراه با افق های بوکسيتي رخنمون دارد که از ارزش اقتصارديفي از نهشته های شيلي و ماسه سنگ

هايي از ماسه  متر شيل های ماسه ای به رنگ سبز زيتوني با ميان لايه 160تا  130است. واحد زيرين اين رديف از 

، اغلب نرميسنگ متورق تشکيل شده است. اين واحد از ديگر واحدها به آساني قابل تشخيص است چراکه به سبب 

رده های لاملي خفرورفتگي های پای بلندی ها را تشکيل مي دهد که از واريزه ها پر شده است. در لابلای اين واحد 

 (. 1974برانش و آثار گياهي به چشم مي خورد )آقانباتي، 

ای هگ متر ماسه سنگ های کوارتزيتي و ماسه سن 175تا  20در بخش مياني اين ترادف افق مشخصي متشکل از 

ياني کنگلومرايي مصورتي روشن قرار دارد. لايه بندی اين واحد کم و بيش ضخيم تا متوسط بوده و غالباً در بخش های 

ت. ماسه سنگ مي باشد. عناصر اين کنگلومراها از خرده های زاويه دار کوارتز در يک متن ماسه ای تشکيل شده اس

 نگ( بوده و توسط اکسيد آهن رنگ آميزی شده است.ها غالباً دارای لايه بندی چليپايي )کراس بدي

ينييت با لدر بخش بالايي افق کوارتزيتي، يک افق ماسه سنگي دگرسان شده به شيل های کربن دار با چند لايه 

 متر تبديل مي شود. 10تا  5ضخامت 

هکي، لاملي ماسه سنگ آبالاترين واحد در اين ترادف متشکل از شيل و ماسه سنگ مي باشد که ميان لايه هايي از 

ند لايه شيل های برانش دار در آنها مشاهده مي شود. در اين ناحيه بخش بالايي واحد دارای سنگ تيره تری بوده و چ

 زغالي کربن دار در آن ديده مي شود.

 (:1974در رباط خان به ترتيب بخش های زير در اين واحد مشاهده مي شود )آقانباتي، 

 متر. 24تا صورتي با چند افق ماسه سنگ سفيد،  شيل ماسه ای، سبز - 

 .متر 5ماسه سنگ کوارتزيتي سفيد مايل به صورتي با سيمان کامل و سخت و چينه بندی چليپايي،  - 

  - با چند لايه ميلي متر( 10تا  5شيست های سبز مايل به خاکستری در بخش های ماسه ای با لايه بندی نازک ) - 

 متر. 21 ماسه سنگ در قاعده، -

 متر. 4ماسه سنگ درشت سفيد مايل به صورتي و متراکم،  - 

 متر.  5/2شيست های سبز و خاکستری متناوب با ماسه سنگ،  - 

 متر. 5ماسه سنگ کوارتزيتي درشت با متن رسي،  - 

 متر. 9شيست های سبز گاهي ماسه ای،  - 

 متر. 3ميني برانش، آهک مارني خاکستری مايل به قهوه ای با خرده های کوچک لا - 

 متر. 42متری قرار دارد.  3شيل ماسه ای سبز که در بخش مياني آن يک لايه آهکي  - 

 تر.م 6ماسه سنگ های سفيد با سختي متوسط در بخش های مياني آن شيست های سبز قرار گرفته است.  - 

 متر. 61شيست های سبز خاکستری متناوب با افق های ماسه سنگي،  - 

 رسوبی ژوراسیک سنگ های

 )slJ(واحد آهک ماسه ای  - 

قرار گرفته است که در بخش  slJبر روی واحد بوکسيتي چشمه شتران، واحد آهک ماسه ای و ماسه سنگ های آهکي 

هايي از آن افق های االيتي محيط های پر انرژی ديده مي شود. اين واحد بخش اعظم ارتفاعات کوههای ريگ شتران 

دايي شهيد منتظر قائم تا چشمه شتران را تشکيل مي دهد. اين واحد که از نظر آقانباتي رخساره بين پايگاه کويرز
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ماسه سنگي هم ارز سازند بادامو تلقي شده، به نظر سن قديم تری دارد و به اواخر ترياس تا اوايل ژوراسيک متعلق 

 است. دليل آن هم فسيل های زير است که توسط پرتوآذر مطالعه شده است: 
Glomospira sp.,  
Glomospirella sp., 

Gistelaria sp., 

Tolypammina gregaria 

Frondicularia sp., 

Ammodiscus sp., 
Textularia sp., 

Crinoids 

Ostracods 

Gastropods 

Echinoid’s spine 

Permocalcalus sp., 

Glomospira inconstans, 

Tolypamina sp., 

Textularia exigua 

Cristelaria sp., 

Aeolisaccus sp., 

Lenticulina sp., 

اکه اين حوادث گذر تدريجي اين واحد به واحد بوکسيتي نيز از نظر تکتونيکي با اين سن همخواني بيشتری دارد؛ چر

عث مي شود اواخر ترياس )کيمری پيشين( است که تغيير ناگهاني رخساره و ظهور سنگ های ماگمايي بازيکي را با

 اکنون بصورت بوکسيت و لاتريت در معرض ديد است. که 

 )hJ(سازند هجدک  - 

ای زغالي و هدر زاويه جنوب شرقي ورقه، تناوبي از ترادف ماسه سنگي و شيلي به رنگ خاکستری تيره و حاوی افق 

ي دهد. مگاهي هماتيتي شده رخنمون دارد که تپه های پستي را در شرق و جنوب رودخانه فصلي کال شور تشکيل 

ازند شمشک سمرز زيرين اين واحد در محدوده ورقه رخنمون ندارد. ليکن در نواحي مجاور اين واحد بخش هايي از 

مرکزی سازند  (. در بيشتر نقاط ايران1974را مي پوشاند که معادل سازند هجدک در ايران مرکزی است )آقانباتي، 

ری زغال دار در ي گيرد که توالي نسبتاً ستبری از رسوبات آواهجدک بر روی رديف های دريايي سازند بادامو قرار م

هجدک در  افق های مختلف آن ديده مي شود که نشانگر برقراری دوباره شرايط کم ژرفای رسوبي است. نام سازند

سيده با اقتباس از معادن زغال هجدک و دهکده هجدک از طرف کميته ملي چينه شناسي به تصويب ر 1994سال 

رار مي گيرد. قکن نامهای معادل مانند خم رود و دشت خاک نيز توسط کارشناسان شرکت فولاد مورد استفاده است؛ لي

ر همه جا بصورت همانگونه که گفته شد مرز پاييني سازند هجدک با بادامو ظاهراً تدريجي است ولي مرز بالايي آن د

ين سازند در امياني است. از برخي افق های زغالي ناپيوستگي فرسايشي مي باشد که نشانگر عملکرد رويداد کيمری 

ليدی کجنوب راه طبس بهره برداری مي شود. افق های بالايي سازند هجدک در اين ورقه توسط يک واحد آهکي 

(Key bed)  ،مطالعات  (. بر اساس1974)معادل سازند پروده( با ناپيوستگي فرسايشي پوشيده شده است )آقانباتي

 ( مي باشد:1384، ود گونه های پولن بازدانه، به شرح زير، سن اين مجموعه ژوراسيک زيرين )پرتوآذرپالينولوژی و وج
Classopolis simplex 
Classopolis anasilos 

Classopolis chateaunovi 

ر ند. سايکمتعلق به ژوراسيک زيرين )لياس( را تأييد مي  Lithiotis bedsهمچنين مطالعات فسيل شناسي نيز وجود 

اتونين زيرين در بمحققان بر اساس سن افق های فوقاني و زيرين، فاصله زماني سازند هجدک را از باژوسين فوقاني تا 

 نظر گرفته بودند.

 )pJ(واحد آهکي پروده  - 

( 1974يک واحد آهکي مقاوم در بين واحدهای کم مقاومت سازندهای هجدک و بغمشاه قرار دارد که توسط آقانباتي )

ليد آهکي ناميده شده است. اين واحد آهکي نخستين واحد سنگي از دومين چرخه رسوبي نهشته های ژوراسيک واحد ک
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در ايران مرکزی است که پس از يک ايست رسوبي با ناپيوستگي فرسايشي در گستره وسيعي از طبس تا راور و پيرامون 

ت تا کالسي رودايت به رنگ خاکستری که آن گسترش دارد. ترکيب کلي آن عبارت است از آهک های کالک آرناي

دارای ترکيب سنگ شناسي يکنواخت است. اين واحد معادل سازند پروده است که از نام روستايي به همين نام واقع 

متر  46در جنوب کفه طبس اقتباس شده ولي برش الگوی آن در شمال غربي طبس )شرق کوه اشلون( به ضخامت 

ای زيرين اين سازند کنگلومرايي و آهک های متراکم و صخره ساز دارای لايه بندی اندازه گيری شده است. افق ه

ستبر و گاهي بافت پيزوليتي مي باشد. مرز بالايي آن توسط مارنهای سبز و خاکستری سازند بغمشاه پوشيده شده 

ی مطالعه شده در است که دارای مرز بسيار مشخص ولي تدريجي است. بر اساس انواع ميکروفسيل و ماکروفسيل ها

 اين ورقه و نواحي مجاور، سن آن باتونين مياني تا آغاز باتونين پسين گزارش شده است.

 )bgJ(سازند بغمشاه  - 

که به  رخنمون محدودی از واحد مارني به رنگ سبز تا خاکستری روشن در گوشه جنوب شرقي ورقه رخنمون دارد

ي نرم و معادل سازند بغمشاه در ايران مرکزی است؛ واحد سنگسمت شرق و جنوب گسترش مي يابد. اين واحد که 

ارد که بطور دمتر مي باشد. سازند بغمشاه مقدار زيادی نهشته های آواری  600زودفرسا است که ضخامت آن بيش از 

 بس معرف يکهمساز بر روی آهک پروده قرار مي گيرد. مرز بالای سازند بغمشاه دست کم در اين ناحيه و اطراف ط

شکوب های ايست رسوبي و سطح فرسايشي مي باشد. در بيشتر برشهای بغمشاه بر اساس آمونيت های موجود در آن ا

 (.1974باتونين بالايي يا کالوين بالايي تشخيص داده شده است )آقانباتي، 

 )plJ(آهک پکتينيت دار  - 

ست که آخرين آهکي پکتن دار پوشيده شده امارنهای بغمشاه در مرز بالايي با يک ناپيوستگي فرسايشي توسط واحد 

مون ندارد. واحد رديف رسوبي ژوراسيک را در ناحيه تشکيل مي دهد. بخش بالايي اين سازند در محدوده ورقه رخن

شکيل شده است که اين واحد ژوراسيک بالايي از آهک لايه ای با ميان لايه هايي از مارنهای آهکي با پکتن فراوان ت

غاز حرکات رويداد ره پشت ريفي )ريفهای سازند اسفنديار( تلقي شود. از اواخر اشکوب کيمريجين و با آمي تواند رخسا

نباشته های قاره ای در ناحيه حاکم مي شود؛ بطوريکه در بخش های بالايي آن ا - سيمرين پسين شرايط تبخيری

 (. 1974گچي نيز مشاهده مي شود )آقانباتي، 

 سنگ های رسوبی کرتاسه

 )csK(واحد آواری قاعده  - 

ر هم، واجد قطعاتي قاعده توالي سنگ های کرتاسه را در ناحيه مورد مطالعه کنگلومراهای برون سازند، چند سازه ای، د

د به همراه ماسه سانتيمتر از سنگ های دگرگوني پشت بادام و گرانيتوئيدهای چنگو و اسماعيل آبا 50با قطر بيش از 

ه مي شود. شناخت csKه درشت قرمز رنگي تشکيل مي دهند. اين واحد کنگلومرايي تحت عنوان سنگ های قلوه دار دان

سلي پشت گاين واحد در حد فاصل پشت بادام تا دوراهي بياضه در بخش غربي جاده و بصورت هورس هايي در پهنه 

 بادام رخنمون دارد.

 )lK(واحد آهک اوربيتولين دار 

يرد. مرز اين گحد آهک خاکستری رنگ اوربيتولين دار توده ای تا لايه ای قرار مي يک وا csKبر روی سنگ های واحد 

در مسير  کيلومتری شمال غرب دهستان پشت بادام 8گسليده است. بخش کوچکي از اين واحد در  csKواحد با واحد 

 شده است.( در آن يافت 1384جاده بياضه قابل مشاهده است که فسيل های زير به سن آپتين )پرتوآذر، 
Orbitolina sp., 
Textularia sp., 
Miliolids,  

Crinoids, 

Echinoid’s spine, 

Aeolisaccus sp., 

Bryozoa with Ostrea, 

Shell and Algal fragments, 
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 سنگ های رسوبی پالئوژن

 )cPg(واحد کنگلومرايي  - 

ادام در که معادل سازند کنگلومرای کرمان در نظر گرفته شده است در شمال غرب دهستان رباط پشت ب cPgواحد 

ون سازندی، پهنه گسلي پشت بادام رخنمون دارد. اين واحد سنگي بصورت يک ماسه سنگ قلوه دار تا کنگلومرای بر

ط تا خوب جورشدگي و گردشدگي متوس چند سازه ای، به رنگ قرمز متمايل به قهوه ای، ضخيم تا متوسط لايه، با

رمز رنگ گزارش مي شود. قلوه ها و قطعات اين کنگلومرا از سنگ آهک های اوربيتولين دار و ماسه سنگ های ق

د شتری کرتاسه، سنگ های دگرگوني پشت بادام، گرانيتوئيدهای ترياس و سنگ آهک های مرمری شده معادل سازن

 ته است. اپيوستگي بر روی سنگ آهک های اوربيتولين دار کرتاسه قرار گرفتشکيل شده است. اين واحد با يک ن
 سنگ های رسوبی نئوژن

خنمون دارد ر: اين واحد در بخش محدودی از اين برگه در شرق روستای پشت بادام )sNg(واحد ماسه سنگ قرمز  - 

ا تشکيل داده قاعده، رديف نئوژن ر و از ماسه سنگ و قطعات آواری قرمز رنگي تشکيل شده است. اين واحد در واقع

 است.

اسه سنگي مقرار گرفته و شامل مارن های روشن و  sNg: واحد مذکور بر روی واحد )msNg(واحد مارن های گچي  - 

 sNgد واحد مي شود که در بعضي از افق های آن لايه های گچ دار قابل شناسايي است. گسترش اين واحد نيز مانن

 است. 
 ی کواترنریسنگ های رسوب

 - 1Q :منه ارتفاعات اين واحد با شيب بسيار کم و به صورت تپه های کم ارتفاع در بخش جنوب غربي ورقه و در دا

ان سست، دانه گسترش دارد و پادگانه های آبرفتي و مخروط افکنه های کهن را شامل مي شود. از کنگلومرای با سيم

ای قديمي تر تشکيل شده است. قلوه سنگ های اين کنگلومرا از سنگ هبندی نامنظم و قلوه های به ابعاد گوناگون 

وره های دتشکيل شده و دارای جورشدگي و گردشدگي بد هستند. خاستگاه اين نهشته ها سيلابهايي هستند که در 

 رسوبگذاری کواترنر ايجاد شده اند.

- 2Q : ع مي کنند و بخش کمتر برخوردارند. آنها را قطاين پادگانه های آبرفتي نسبت به پادگانه های کهن از بلندايي

د. اين پست منطقه و دشت را مي پوشانند. انباشته های اين واحد سست و شامل خاک رس، سيلت و ماسه مي شون

 واحد بيشتر در بخش جنوبي و شرقي نقشه گسترش دارد. 

- alQ :انباشته های رودخانه ای زمان حاضر که در بستر رودخانه جای دارند. 

- sd, QsQ : (تپه های ماسه ای )تلماسه( بلندی هستند که در بين آنها بخش هايي با ارتفاع کمترsQ(  کمتر قابل تفکيک

های بادی  است و بخش بسيار وسيعي از برگه رباط پشت بادام را به خود اختصاص داده اند. تلماسه ها ته نشست

  کواترنری هستند که به دو صورت برخان و يا تپه های کشيده در اين گستره قابل تفکيک هستند.

- w, QdQ : رطوب مو غرب اين برگه گسترش دارند و حاشيه ای دغ ها، پهنه های نمکي هستند که در جنوب، شمال

)wQ( ه از بين دارند که در فصل بارندگي به وضوح قابل شناسايي مي شوند. ولي در فصل های گرم سال اين حاشي

 . رفته و با پهنه دق در هم مي آميزد
 مجموعه های پلوتونیک

 ده است: در گستره برگ پشت بادام سه مجموعه از سنگ های پلوتوني رخ نمو

 مجموعه کامبرين پيشين )مجموعه پلو(، 

 مجموعه ترياس پسين )مجموعه چنگو(،

 مجموعه ترسيری )لوکو گرانيت(
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  مجموعه پلوتوني کامبرين پيشين - 

اشک نفوذ کرده طيف وسيعي از گابرو تا لوکوگرانيت را تشکيل مي دهد که در مجموع گرانوديوريتي است. در سازند ت

اني و دگرگوني از هورنفلس، اسکارن، شيست های لکه دار ايجاد کرده که اکنون همه دچار دگرسو هاله های 

 کاتاکلاسيسم شده است.

د آمده است. بخش بافت آن گرانولار، متوسط دانه و رنگي اکثراً سبز تيره دارد که به سبب رشد کلريت در آنها بوجو

رايد. بخش گگرانوديوريت، ديوريت و سرانجام به گابرو مي  های قديمي اين مجموعه گرانيت است که به تدريج به

رشتي را در پنوماتوليتي آن پگماتيت های متوسط دانه است؛ سرشار از کاني های تورمالين که تجمع های ريز و د

 ميان اين پگماتيت سفيد رنگ تشکيل مي دهد. 

شده است. سن  سنگ ها از برش تا ميلونيت بدلمجموعه در اينجا بويژه کوه پلو دچار تغيير شکل گشته و به انواع 

ون سال تعيين ميلي 530سرب و با استفاده از تک زيرکن حدود  - ( با روش اورانيم1997اين مجموعه را رمضاني )

 کرده است.

 مختصری از مجموعه کاني شناسي های اين مجموعه بدين شرح است:
Hornblende + Biotite + Plagioclase ± Quartz + Sphene + Zircon + Opaque minerals  
Tourmaline + Hornblende + Biotite + Plagioclase ± Quartz  

Plagioclase + Biotite + Perthite + Sagenite  

Hornblende + Plagioclase + Biotite + Sagenite  

Tourmaline + Plagioclase + Perthite + Quartz + Topaz 
Chlorite + Sericite +Pyrite + Chackopyrite 

شکيل شده تسنگها اکثراً دگرسان شده است. بيتوتيت به خرج هورنبلند و کلريت )ساژنيت( به خرج هر دوی آنها 

 است. گاه دگرساني به قدری پيشرفته است که از کاني های اصلي جز شبحي باقي نمانده است. 

 مجموعه پلوتوني چنگو - 

ز گرانيت مجموعه پلو دارد با اين تفاوت که از آن بسي جوان تر است و طيفي ااين مجموعه شباهت بسياری به 

ه گرانيت ها ک لوکوکرات تا گابروهای ملانوکرات را تشکيل مي دهد. ولي حجم گرانوديوريت در اين ميان غالب است.

خاکستری  انه درشتهمان گرانيت معروف اسماعيل آباد است؛ تلون و تنوع فراواني دارد. از بيوتيت شسيت های د

 رنگ گرفته تا لوکوگرانيت های نسبتاً صورتي متوسط دانه با انواع پگماتيت و آپليت در تنوع است.

ندها و پلوژيوکلازهای ديوريت ها رنگي تيره و دانه بندی متوسطي دارد؛ اما بخش هايي از آن بسيار دانه درشت با هورنبل

 ميل مي کند. چند سانتي متری است که به هورنبلند گابرو

 سير تکاملي اين مجموعه بدين قرار است:

 گابرو             ديوريت           گرانوديوريت          گرانيت

خميری انجام شده و گاه ديوريت ها در ميان گرانيت ها منسجم شده،  - اين تبديل ها گاه تدريجي و در حالت سيالي

نفوذ کرده و قطعاتي از آنها را بصورت انکلوزيون در خود گرفته است. قطعات شناور کربنات های اسکارني شده و 

ت آمفيبوليت های دگرسان شده در اين مجموعه فراوان است؛ چراکه در مجموعه قبلاً دگرگون شدۀ کمپلکس پش

 بادام نفوذ کرده و قطعاتي از آن را در خود گرفته است. 

 گابرو:
Augite + Plagioclase ± Borroisite + Clinozoisite + Albite + Muscovite + Quartz 
اين سنگ تحت تأثير تحولات ديناميک، از نوع هماني که ميلونيت های نيوک را ساخته است قرار گرفته است. 

زيت و پلاژيوکلازها به آلبيت تبديل شده است. مسکويت، کلينوزويست و کوارتز نيز تحت تأثير پيروکسن ها به باروي

تبديل کرده است. بافت افيتيک  Green stoneهمين دگرگوني قرار گرفته و سنگ را در حقيقت به يک سنگ سبز 

 فته است.اوليه سنگ هنوز باقي است ولي گنايس وارگي حاصل از ميلونيتي شدن نيز استقرار يا

Borrosite + Biotite + Opaque minerals 
اين سنگ نيز همان سير تحولي را پيموده و بيوتيت به خرج آمفيبول تشکيل شده است. به هر حال علاوه بر تحول 

 ديناميک يک نوع متاسوماتيزم قليايي بر سنگ ها اثر گذاشته و باعث ايجاد ميکا شده است.
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Hornblende + Plagioclase يز()ر + Sphene + Opaque minerals  

 اين سنگ نيز در اثر دگرگوني گابرو پديد آمده است.

 گرانيت ها و گرانوديوريت ها:
Quartz + Alkalifeldspar + Biotite + Sphene + Opaque minerals 
 

Hornblende + Plagioclase + Biotite ± Alkalifeldspars 

 

Biotite + Quartz + Alkalifldspar + Plagioclase + Sphene + Opaque minerals  

وديوريت تا بطور کلي در اين سنگ ها بيوتيت پای ثابت است و بسته به وفور و نسبت فلدسپات ها؛ گرانيت، گران

 مونزونيت تشکيل شده است.

 مجموعه ترسيری - 

چه های صورتي تماماً بصورت رگه و رگتوده يا حجم چشم گيری از اين مجموعه در محدوده مورد بررسي رخ ننموده و 

کند. ترکيب  رنگي از ابعاد ميليمتری تا چندين متری تظاهر دارد که مجموعه های دگرگوني و پلوتوني را قطع مي

و بيشتر سديک  کاني شناسي آنها ساده و اکثراً از کوارتز، فلدسپات پتاسيک و پلاژيوکلاز )آلبيت( تشکيل مي شود

نمود اين سنگ ها در  ي های اسفن، آلانيت و گاه گارنت در آنها حضور نسبتاً ثابتي دارد. بارزتريناست تا پتاسيک. کان

يلونيت ها، افق مجموعه ميلونيتي نيوک رخ نموده که بصورت يک سيل با ضخامت ده تا پانزده متر به موازات اولترام

جاد شده در ونيتي در يک فضای کم انرژی ايشاخصي را به تماشا گذاشته است و پر واضح است که پس از حادثه ميل

رتيت ترکيب يافته درصد کوارتز و بقيه از آلبيت و اندکي پ 70اثر اين حادثه، جای گرفته است. اين سنگ ها از حدود 

 است و رنگي روشن مايل به صورتي دارد که وجه مشخص اين نوع سنگ ها در ناحيه است.

ن مجموعه اپدوني را نيز قطع و آنها را دگرسان مي کند. از آنجاکه ساين رگه ها مجموعه دگرگوني هسته ای چ

ي توانسته اتفاق م( است؛ احتمالاً اين پلوتونيسم در اليگوسن 1997ميليون سال، رمضاني  51تا  47چاپدوني، ائوسن )

 بيفتد که با ديگر جاهای ايران هماهنگي دارد.

  (Petrostructural evolution)تحول سنگي ساختاری 

ارد )رمضاني، گرچه زيرکن های آواری در سازند تاشک خبر از خاستگاهي مي دهد که بيش از يک ميليارد سال قدمت د

 750 - 800از بازالت های واحد ناتک سن آنها را حدود  Sm/Nd( و باز گرچه سن های تعيين شده با روش 1997

ر اين سرزمين بي تحول، حوادث ماگمايي و دگرگوني که (؛ با اينهمه چگونگ1372ميليون سال نشان مي دهد )ساماني، 

راتر نمي رود، رفته است در پس پرده ای کدر از زمانهای پرکامبرين پنهان است و آنچه گفته شود از حدس و گمان ف

 مگر آنکه پژوهشي فراگير در سرتاسر فلات ايران انجام شود و واقعيت را به جای خيال بنشاند.

ه کهای سخت و صلبي است مرکب گنايس، گرانيت های گنيسي شده، شيست و آمفيبوليت  آنچه مي شناسيم سنگ

پشت بادام  وميليون سال پيش دگرگون شده و اکنون در بسياری جاها: بنه شورو، گشت، رباط زنگنجه  550در حدود 

 رخ نموده است. اين سنگ ها را پي سنگ گستره ای مي دانيم که موضوع اين بررسي است.

کزی را فرا مي س انسجام اين سنگ ها، دريای کم عمقي توأم با تظاهرات فعاليت های ماگمايي، سراسر ايران مراز پ

ندهای سلطانيه، باروت نهاده اند. در تکتوژن البرز ساز گيرد و فروهشته هايي برجای مي گذارد که در هر جا نامي بدانها

ه های مرغاب، هرمز و سری راور؛ در انارک مرمر لاک، دگرگونسری ريزو، سری دزو، سری  و زاگون، در ايران مرکزی

ميليون سال  520تا  550افيوليت های پتيار و بالاخره تاشک، کلمرد و مراد، که همه متعلق به يک برهه زماني بين 

 لي پاندر اثنای فاز تحو (YAPETUS)پيش است و نشان از يک زمان انبساط و پيدايش کافت يا اقيانوس ياپتوس 

اها )به عنوان مثال جآفريقايي دارد. پيدايي ماسه سنگ های لالون نشان از اتمام فاز تحولي ياد شده دارد که در بعضي 

اريگان و متاسوماتيزم گوجر در کرمان( با يک تحول دگرگوني ناحيه ای و نفوذ و هجوم ماگماهايي از قبيل پلو، زريگان، ن

 ت.های وسيع سديک و پتاسيک همراه بوده اس
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مان اردويسين دريا فرا زگستره مورد مطالعه ما و تا فواصل بسيار دور از آن را، از انارک گرفته تا کلمرد، تا از آن پس 

 گرفته و فروهشته های آواری واحد نائيني را بر جای نهاده است.

 - شمالي امتدادی در دونين، با آغاز اشکوب تکتونيک هرسي ني، اين گستره در امتداد خطواره های پي سنگي که

باط و چنگو ر - شمال شرقي دارد به بلوک های چندی تقسيم مي شود که از آنجمله مي توان به بلوک های نائيني

تبديل مي  اشاره کرد که خطواره پشت بادام جدا کننده بين آن دو مي گردد. از اين پس بلوک چنگو به يک کافت

بر جای نهاده مي  آنچه در بلوک چنگو در طول زمان دونين و کربونيفررباط به فراز مي آيد.  - شود و بلوک نائيني

نگ های ماگمايي سشود حکايت از گودالي دارد که تا ژرفاهای منتهي به اقيانوس يا اولاکوژن فرونشسته و انبوهي از 

سته شدن و در هم باولترابازيک، آواری، آواری ولکانيک و کربناتي در پهنه آن انباشته مي شود تا پس از  - بازيک

. اين حادثه رفته استآميختن اين انباشته ها يادآور آميزه ای افيوليتي شود که امروز نام کمپلکس پشت بادام به خود گ

ر کوه سفيد دبا يک دگرگوني ناحيه ای همراه بوده است و قطعات سنگ های آن در کنگلومرای قاعده رسوبات پرمين 

 (.1376، دنبه مشاهده شده است )يوسف لاوی

ن را بصورت ادثه، دريای پرمين، بلوک چنگو را فرا مي گيرد و کربنات های سياه رنگ پر فسيل پرميپس از اين ح

ارج. ديری نمي رباط همچنان بر فراز است و از آب خ - طبقاتي منظم بر جای مي گذارد. در اين مدت بلوک نائيني

ز در ميانه ترياس ج مي شود و همه جا را خشکي فرا مي گيرد تا باگذرد که بلوک چنگو نيز در اواخر پرمين از آب خار

ارز سازند سرخ شيل،  آواری سرخ و زرد رنگ، هم - رباط به زير آب برود و رسوبات کربناتي - به همراه بلوک نائيني

ان و بيشتر يررا بر جای بگذارد. دريای فراگير ترياس، همنوا با حرکات کيمری پيشين که دوره انبساطي سرزمين ا

را در خود جای  بالايي - جاهای کره خاکي است در اينجا نيز عميق تر مي شود تا کربنات های پر حجم ترياس مياني

بلندی ها  دهد و سرانجام ريف های گسترده ای مي سازد که اکنون بصورت صخره هايي ستبر، سفيد و رخشان، تارک

ليسي ريزدانه ت زمان، رسوبات آهکي جای خود را به آواری های سيرا مي سازد. اين همان سازند شتری است. با گذش

بازيک همراه است.  ای مي سپارد که ميان لايه هايي آهکي نيز دارد و همچون اکثر جاها با فعاليت های ولکاني از نوع

ادامه مي دهد. در  اين همان سازند نايبند است که در واپسين دم ترياس پديد مي آيد و تا اوايل ژوراسيک به راه خود

ا فرونشيني باين هنگام است که زون غربي از آب خارج مي شود و راه بر دريای ژوراسيک مي بندد. اما زون شرقي 

رون خود نهفته دپذيرای رسوباتي آواری مي شود که چند هزار متر ضخامت دارند و کانسارهای زغال قابل اعتنايي را 

 دارند.

ن شرقي همراه با هجوم و نفوذ گسترده ماگماهای گرانيتي تا گابرويي در سرتاسر زوحرکات انبساطي کيمرين پيشين 

ال ديوريت ها و است که از گرانيت مي آغازد )برای نمونه گرانيت اسماعيل آباد( و به گابرو ختم مي شود )برای مث

احيه ای ندثه دگرگوني گابروهای چنگو(. هجوم اين ماگماها در پوسته ای که ديری نيست بلوک چنگوی آن يک حا

ا رخساره را از سر گذرانده است باعث يک دگرگوني حرارتي )همبری( مي شود که بصورتي نامتجانس اينجا و آنج

 آمفيبوليت را بسط مي دهد.

ای پيش از حرکات انقباضي کيمری پسين در ميانه ژوراسيک سنگ های پرمين و ترياس را برای اولين بار و سنگ ه

هد و تنها با وقفه ای بار ديگر مي تاباند و دگرگون مي کند و حال آنکه زون شرقي به راه خود ادامه مي دآنها را برای 

اينهمه در اين  در فرونشيني، اين حرکات را با بر جای نهادن ماسه سنگ های هم ارز آهک بادامو منعکس مي کند. با

بخيری و بعضاً ی آواری درشت دانه توأم با رسوبات تزون ديگر آرامش، رخت بر مي بندد و در دريای آن فروهشته ها

ست زون غربي را ولکانيک غالب مي شود و بالاخره در اواخر ژوراسيک از دريا خارج مي شود، دريايي که دير زماني ا

 ترک گفته است.

ت ستبری را شدر اوايل کرتاسه )نئوکومين( دريا از طرف جنوب، زون غربي را فرا مي گيرد و آواری های ريز و در

هماهنگ فرو مي  همراه با رسوبات تبخيری بر جای مي نهد. اين بار کل ناحيه اعم از شرقي و غربي بگونه ای کمابيش

آورد که اکنون  نشيند تا پذيرای دريا در زمان آلبين گردد و سنگ های آهکي معروف به آهک های اربيتولين را پديد

 خره های چهره ساز خودنمايي کند.بر تارک بلندی های ايران مرکزی بصورت ص
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های بسته ای از  هنگامي که سنوزوئيک آغاز مي شود دريا از بيشتر جاها رخت کشيده و تنها در اينجا و آنجا درياچه

ده که امتدادی آن بر جای مانده است. زون غربي و بويژه بلوک چنگو به گودال ها و بلندی های درازی پاره پاره ش

کنون بيشتر از سنگ ااصلي نائيني يا پشت بادام دارد. گودال ها از قطعات برکنده از بلندی ها، که موازی خطواره های 

ه های آواری های آهکي کرتاسه ساخته شده است، انباشته شده و کنگلومرای کرمان را مي سازد و از آن پس فروهشت

  سرخ رنگ همراه با تبخيری ها، نظام غالب رسوبگذاری را تشکيل مي دهد.

وارهايي ندر سنوزوئيک، حوادث سهمگيني روی مي دهد و قطعات گونه گون زون غربي روی هم رانده مي شود و در 

لونيت های نيوک( که به موازات خطواره ها، ميلونيت های پيشرفته ای در ژرفا و در بالا پديد مي آورد )وجود اولترامي

ه نمونه بارز آن فشار را بسط مي دهد کي های نوع دگرگوني پر با يک نوع متاسوماتيزم قليايي نيز همراه است و کان

ی کمپلکس واحد ميلونيتي نيوک است. صخره های تشکيل شده از آهک ريف های ترياس که قبلاً بصورت سفره ای رو

رنگ اری های سرخ پشت بادام گسترده شده بود؛ اکنون تکه تکه شده و بار ديگر چين مي خورد. آهک اوربيتولينا با آو

نگو )شيل چزير آن از جا کنده مي شود، مي گسلد و تا فواصل دور رانده مي شود. آواری های کرتاسه غرب بلوک 

مي لغزد.  های بيابانک( چين مي خورد، دگرگون مي شود و به گونه ای مکرر بصورت تنکه های تکتونيکي بروی هم

را باعث مي شود  ژرفا، حادثه دگرگوني داغ و کم فشاری در بلوک چنگو ماگماهای ائوسن از زمين بيرون مي ريزد و در

د. سپس اين و سيال های آناتکتيک را راه مي اندازد که آثار آن در گستره مورد مطالعه در همه جا ديده مي شو

ای دگرگوني  دگرگوني در حالتي نيمه خميری و نرم راه بسوی بالا مي گشايد و کمپلکس هسته - مجموعه ماگمايي

(Metamorphic core complex)  .چاپدوني را در معرض ديد ما قرار مي دهد 

 کوتاه سخن، ويژگي های ژئوديناميک گستره برگ پشت بادام بدين گونه است: 

و که بيايد، از فراز و فرودها، چين خوردگي ها، گسلش ها، دگرشکلي ها با هر تنشي و از هر ستمام حرکت ها،  - 

يد که با ساز و کار آجنوبي تأثير مي پذيرد؛ هدايت مي شود و به قالبي در مي  -  شماليخطواره های پي سنگي تقريباً

 حرکت در امتداد آنها همساز باشد.

نوبي، از ج - ، همسو با جهت خطواره های پي سنگي شمالي(Basin and Range)سامانه تکتونيکي برز و گودال  - 

 ويژگي های چشمگير اين گستره است.

کتونيکي، متأثر از تدگرگوني ناحيه ای از پرکامبرين به بعد، اين جا و آنجا در اين گستره، به تبع نظام حوادث  - 

 خطواره های پي سنگي در اين زمان ها اتفاق افتاده است:

 ميليون سال پيش که به انسجام پي سنگ انجاميده است. 550در  -  

 پيش( که چندان محسوس نيست. ميليون سال 530در اواخر کامبرين پيشين )حدود  -  

 ت.ميليون سال پيش( که به جای هرسي ني، کيمری پيشين قلمداد شده اس 300در اواخر کربونيفر ) -  

 ميليون سال پيش( که همان کيمری مياني است. 170در ميانه ژوراسيک ) -  

ح است که پيش واض انده است؛ پرميليون سال پيش(، حادثه سهمگيني که از ديدها بدور م 50در ائوسن مياني ) -  

 و پس و همزمان با اين حوادث دگرگون ساز ديگ جوشان ماگمايي لحظه ای از پای ننشسته است. 

 زمين شناسي اقتصادی

کيلومتری غرب شهرستان طبس  124پشت بادام، اطراف چشمه شتران تا رباط خان ) 1:100000در مرز شرقي برگه 

ربي رباط خان( يک افق قابل ملاحظه نسوز بوکسيتي متعلق به ترياس و در واحدهای کيلومتری جنوب تا جنوب غ 13و 

رخنموده است. در ناحيه چشمه شتران از اين افق بهره برداری مي شود. در اين معدن کائولينيت، کاني  scTRسنگي 

ت و گاهي پيروفيليت در آنها غالب، و مقدار کوارتز اندک است و کاني های پرمايه از آلومينيم مانند دياسپور، بوهمي

يافت مي شود. کاني های آهن مانند ليمونيت و هماتيت بيشتر در همايند کانيايي آشکار است و گاهي عيار، آنچنان 

درصد فراتر نمي  55از  2SiOبالا مي رود که پس از استخراج، معمولاً نياز به سنگجوری دارد. از نظر شيميايي، ميزان 
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درصد نيز مي رسد. ميزان ذخيره قطعي چشمه  40درصد است که گاه تا  25در آنها بيش از  3O2Alرود و ميزان 

 هزار تن گزارش شده است.  50هزار تن و ذخيره احتمالي آن تا  38رباط خان،  - شتران

اد معدن سنگ های آذرين اين برگه به دليل واقع شدن در زون گسله و خردشدگي فراوان شرايط مناسب برای ايج

 سنگ ساختماني و نما را ندارند.

ی عمراني اين شن و ماسه های بستر رودخانه پلو واقع در شمال شرق رباط پشت بادام منبع باارزشي جهت فعاليت ها

ي تواند در مناحيه از جمله جاده سازی شده است؛ بطوريکه برای ساخت جاده جديد طبس از آن برداشت کرده اند و 

 جامع تری قرار گيرد. آينده مورد بررسي دقيق و
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